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دکتر ناصر فکوهی، اساد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، مردم شناس، مترجم و نویسنده آاری در زمینه
علوم اجتماعی اران است. از وی کاب های متعددی در حوزه علوم اجتمـاعـی منتشـر شـده کـه از آن میـان، ی
توان به کاب های “ارخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی”، “انسان شناسی شهری” و “پاره های انسان
شناسی” اشاره کرد. در ان گفت وگو نظرات ایشان را در زمینه” ابعاد اجتماعی و فرهنگی ماه مبارک رمضان در

کشورمان رسیدیم.

شـمـا بـه عنوان یک مردم شناس و جامعه شناس، چه تفسری از آنچه که ی توان فرهنگ رمضان در اران
نامید، دارید؟

آنچه من درباره ماه مبارک رمضان ی توانم بیان کنم، عمداً به رابطه آن به مابه” یک جشن مناسکی و یک آن
دینی با شهر مربوط ی شود. از ان لحاظ ماه رمضان در ایـران، تفاوت ها و شباهت های زیادی با سار
کشورهای اسلای و به خصوص کشورهای عری دارد. در کشورهای عری، ماه رمضان یک ماه جشن است که
شباهت زیادی به فرآیندهای جشن واره ای دارد که ما با نوروز و مسیحیان با کریسمس و سال نو تجربه ی کنند.
از لحاظ شهری نز ان شباهت ها زیاد هسند، هر چند اینجا نی توانم وارد رز مطالب شوم، اما اگر خواسه
باشیم دو جشن رمضان اسلای و کریسمس مسیحی را با یکدیگر مقایسه کنیم، باید بگویم که رمضان امروز
(diurne) اً روزانهاست در حالی که کریسمس یک جشن شهری عمد (nocturne) بیشتر یک جشن شهری شبانه
است؛ هر چند هر دو جشن در روز و در شب تداوم ی یابند، اما در کریسمس چراغانی کردن نمادی از آوردن

روشنای روزانه در شب است ا باز هم به جشن، موقعیتی روزواره بدهد.
اما باید توجه داشت رمضان در فرهنگ ارانی جزء عناصر عمده سازنده آنست و باید در چهارچوب مناسکی شیعه
در نـظـر گـرفـه شود. از ان لحاظ شبانه بودن جشن حفظ مـی شـود، امـا جشن را بیشتر از آنکه در معنای
قویی همچون مسیحیت و اسلام عری بفهمیم، باید در معنای مناسکی درک کنیم که در چارچوب سار
مناسک شیعه قرار ی گرد. به عنوان مال در میانه” رمضان، ما مراسم عزاداری برای حضرت علی (ع) را داریم که
به کلی از مفهوم جشن در معنای شادمانی از تغری قویی و فصلی، فاصله ی گرد و آن را در بعد قدسش

قرار ی دهد.
 

شاخصه های اصلی فرهنگی و اجتماعی آن های رمضان در اران کدام است؟
فرهنگ رمضان را نز در اران باید در همن رابطه درک کرد: جشنی مناسکی و مقدس که بیشتر باید از آن نوعی
“تـزکـیه” که خود را به فضای شهری نز منقل ی کند، فهمید؛ ا نوعی شادمانی که ان فضا را وارد موقعیت
های “واژگونی” در مفهوم انسان شناختی ان واژه کند. معنای رمضان در فرهنگ ارانی به عنوان فرآیندی برای
پاک سازی روحـی و بـازگـشت به نوعی معصومیت شاید کمابیش از دست رفه، نزدیک به معنای باشد که ما در



فرهنگمان از مفهوم توبه داریم: محرومیت بدن از تغذیه، عبادت، رهز بیش از یش از گناهان آلوده سازی
همچون: دروغ و غیبت و غره. اینها همه معانی هسند که کاملاً با فرهنگ ارانی قرن شده اند و به نظر من در
سنت ارانی جا افاده و درونی شده اند؛ هر چند ممکن است امروز به هر دلیلی، و بیشتر به دلال واکنشی، افراد
در سطح شهرهای بزرگ کمتر آنها را درک کرده، ببینند یا رعایت کنند؛ اما در سطح مردمان غر شهری و یا در
سطوح اقتصادی ضعیف تر که سنتی تر نز باقی مانده اند، هنوز ان معانی دارای مفاهیم عمیقی هسند، ولو به

صورت مقطعی عمل ی کنند.
از ان لحاظ در فرهنگ ارانی دست کم ا نیم قرن یش و حتی در دورانی که لاش ی شد عنصر دینی از آن
برون رانده شود، چهره” شهر در ماه رمضان تغر کرده و قالی مذهی تر ی یافت. همان گونه که گفتم معیار
و اشکال بازنمود آن در سطح شهر، زکیه و ریاضت کشی های روزانه و مراسم دعا، عبادت و خوراک دینی و خارج
از زمان متعارف یعنی در زمان قدسی و در هنگام افطار و سحر بود. امروزه بسیاری از ان آداب به فراموشی سرده
شده و یا شکل رسانه ای مدرن و جشنواره ای به خود گرفه است که به نظر من نادرست است و به ان آن

ضربه ی زند.
 

روزه داری و آن های مرتبط با آن، چگونه زندگی روزانه در کشور ما را تحت أثر قرار ی دهد؟
در موقعیت های سنتی یا در سال های که عملاً به بیش از نیم قرن یش باز ی گردد، باورها نسبت به رمضان
چنان قوی بودند که زمان متعارف و سبک زندگی مردم به طور کامل تغر ی کرد. مسئله خلاف آنچه ممکن
است تصور شود، صرفاً آن نبود که از خوردن و آشامیدن رهز شود، بلکه تمرکزی بود که به منظور پاک شدن از
گناهان انجام ی گرفت. ان لاش ی توانست و اغلب چنن بود که ناج مادی داشه باشد. برگزاری سفره
های وژه، افطار دادن و مراسم خاصی که هر یک از وعده های غذای را همراهی ی کرد، جایگاه وژه ای در
زندگی مردم داشت و ان مراسم با جزیات خاصی به اجرا در ی آمد: تغر زمانی، همراه با تغر نوع غذا و

مصرف گروهی از غذاها به جای غذاهای دیگر (رسی که امروزه صرفاً در برخی از شرینی ها باقی مانده است.)
امـا مأسفانه امروزه مناسک ماه رمضان نز همچون بسیاری دیگر از مناسک، به ابزاری در راه های غر دینی
تبدل شده است؛ ملاً استفاده ای که از آنها، با برگزار کردن مراسم افطار ر تجمل و ولخرجی های خارج از تصور،
برای فرآیندهای خودنمای به وژه در میان اقشار نوکیسه شهری دیـده مـی شود؛ و یا دولتی کردن ان مناسک،
باز هم با تـجـمـل گـرایـی در مـراسم مربوط به ان ماه. همچنن رسانه ای کردن و به اصطلاح ارائه سریال های
رمضانی و برنامه های وژه که با سروصدای زیادی از آنها یاد ی شود و حتی جلد مجله های زرد را هم ر ی کنند.
همه” اینها به نظر من در تضاد با سادگی و مفهوم پاک شدن و زکیه قرار دارد که در فرهنگ ارانی در رابطه با ماه
رمضان وجود دارد. حذف یک وعده غذای روزانه، حذف آب به مابه” نماد حیات از دوره زمانی روزانه، لاش برای
پاک کردن زبان اندیشه از دروغ و تهمت و توهن و بداندیشی، عناصر اساسی و اصلی در ماه رمضان هسند که
بیشتر به فراموشی سرده ی شوند و جای خود را به خودنمای های اشراف گرایانه و سطحی گرای های رزرق و
برق و ریا کارانه و تظاهر به باور و اعقاد ی دهند. همه” اینها به نظر من أسف بار است و بنابران ناچارم بگویم
که در ان ماه، لااقل در شهرهای بزرگ، بیشتر از آنکه شاهد نمود ها و نمادهای تغری به منظور بهبود روابط
روزانه شـهـری بـاشـیم، اغلـب شـاهـد بالا رفتن درجه تظاهر، بـالاگـرفـتن رفارهای آمرانه و در برابر آنها واکنش

های هـنـجـارشکنانه هستیم که همگی اشکال آسیب شناختی اجتماعی هسند.



 

تغرات در زمان روزانه و رسیدن به اوج زمان قدسی در فرهنگ ما در ماه رمضان را چگونه تفسر ی کنید؟
ان تغرات ابزارهای بوده و هنوز هسند که به جامعه و به وژه به جامعه ای چون جامعه ما که دائماً در
چرخه های زمانی سر ی کند، امکان ی دهند و یا بهتر است بگویم قاعداً باید امکان ی دادند ا بتواند نظام
های رابطه خود را با زمان و مکان تصحح و تعدل کنند. رسیدن به اوج زمان قدسی نز چنن است، ماه مبارک
رمضان ان امکان را فراهم ی کند؛ اما ان امر دلیلی نیست که افراد جامعه ما واقعاً از ان فرصت استفاده ی
کنند. ان جای أسف دارد: زرا جداً از اینکه اظهارنظر درخصوص ان امور دینی، در تخصص و نه در صلاحیت من
است، ماه مبارک رمضان فرآیندها و امکانات زیادی را به منظور تعدل و بهبود جامعه به ما عرضه ی کند. با ان
وجود، استفاده از ان امکانات بالقوه، نیاز به مدریتی بسیار قوی و به خصوص رهز از هرگونه رفار آمرانه دارد.

ما هر اندازه هم کرار کنیم باز هم کم است که رفارها و رویـکـردهـای آمرانه، هرگز در هچ فرهنگی نتوانسه اند
رفاری را تغر داده یا بر عکس آن را تروج کنند. رفارهای انسانی و به وژه رفارهای که عمق تر هسند،
همچون رفارهای مناسکی و دینی، باید بدون هچ گونه حس آمرانه بودن، به وسیله افراد پذرفه شده و درونی
گردند. جامعه ما بیش از هزار سال است ان رفارها را در خود حفظ کرده، بـدون آنـکـه نیازی به رویکردهای
آمرانه باشد. بنابران نـمـی دانم دلـیـل تـأکـیدی که گاه و بیگاه ی شنویم که برخوردهای آمرانه را ررنگ کنند،
چیست؟ جز آنکه ایجاد واکنش کرده و کسانی که تعلق قلی عمیقی به ان اعقادات دارند را از آنها دور کنند. امر
قدسی همان گونه که از نامش بری آید، باید با قداست و جهان فراطبیعی ارتباط داشه باشد و به ان شکل

درک شود و نه ریشه گرفه و تحمل شده به وسیله جهان و آمرانی زمینی که قداست آنها را از میان ی برد.
 

شـما اولن کاب در زمینه ی انسان شناسی شهری را به فارسی ألیف کرده اید و همواره أکید داشه اید که
آینده کشور ما آینده ای شهری است و برنامه رزی های فرهنگی ی باید معطوف به ان حقیقت باشد، روزه داری

و آن های مرتبط با آن چه نسبتی با مسال شهری ما برقرار ی کنند؟
به نظر من، هچ گونه تضادی میان روزه داری و روابط شهری مدرن وجود ندارد. اگر به شهرهای بزرگ کشورهای
مسلمان بروید برای مال در ترکیه، در کشورهای عری و شمال آفریقا ی بینید که اکثریت قریب به اتفاق مردم،
روزه را کـامـلاً ارادی و بـه مـیـل خـود بـه جا ی آورند. اغلب اروپـایـی هـای مسلمان و عرب یا آفریقای تبار نز که
در شـهـرهـای بزرگ اروپای زندگی ی کنند، در ماه رمضان روزه داری مـی کـنـنـد. حـتـی فـروشـگاه های زنجره ای
و مغازه های عادی در ان ماه در کشورهای همچون: فرانسه، آلمان و انگلسان، برنامه های خاصی برای ساده
کردن خرید روزه داران بـرگـزار مـی کـنند و حراج های خاصی را ترتیب مـی دهـنـد. همه” اینها نشان دهنده آن
است که روزه داری تضادی با شهرنشینی و زندگی مدرن ندارد. مناسبت های مربوط به روزه داری نز همن طور
هسند. در کشورهای اسلای غر شیعه البه همان گونه که گفتم، رمضان بیشتر جنبه” جشنی قویی را دارد و
با مراسی که بیشتر به همن گونه جشن ها شباهت دارد، همراه است. اما در کشور ما رمضان مناسبتی است
که مناسک و مراسم خود را دارد و در سطح شهر ی تواند برنامه های مخلفی را ایجاد کند. اما آنچه اهمیت دارد
وجود ان مراسم به خودی خود نیست، بلکه برون آمدن ان مراسم از دل انجمن ها و ابکارهای مردی و نه
دولتی است. دولتی شدن مراسم و مناسک دینی، آفتی است که باید از آن جلوگری کرد؛ زرا به باورهای دینی رنگ



ایدئولوژیک زده و رفارها و نهادها و کنش های را که قرن ها در سطح شهرهای ما وجود داشه را به مراسم
دولتی، شبیه جشن های سیاسی تبدل ی کند. ان امر نه برای دولت مفید است و نه طبعاً برای جامعه. البه
ان نکه را ناگفه نگذاریم که در کشورهای اسلای رمضان همراه با نوعی کاهش در ضرب آهنگ حیات روزمره
شهری نز هست که روز را کندتر و شب را برعکس شاب زده تر ی کند، اما ان امر بیشتر به مابه امری در

راسای تعدل و اندیشیدن عمق تر بر زندگی مطرح است ا کناره گری از آن.
 

روزه داری و آن های مرتبط با آن چه پانسل های برای هویت فرهنگی ما دارد؟
اگر ما بتوانیم از مراثی که در طول بیش از هزار سال از ان مناسک و مراسم برای ما به جای مانده به خوی
استفاده کنیم، و آن را به درستی مدریت نمایم، بدون شک، ماه مبارک رمضان ی تواند به عنوان یکی از عوامل
مهم در تحکیم هویت فرهنگ اران به حساب بیاید. اما راه ان کار به هچ وجه حرکت به سوی سکولارزه کردن
ان رسم نیست. منظورم از سکولارزه کردن، جای دادن آن در زمینه ای سکولار است ا به خیال خود آن را قویت
کنیم. درست مل همان سریال های رمضانی و برنامه وژه لوزون که تصورشان آن است که در حال تبن
مناسک و باورهای رمضانی هسند. ان گونه مراسم اتفاقاً در کشورهای عری و حتی گاه اروپای دیده ی شود.
ولی دلل ان امر آن است که سکولاری شدن ماه رمضان و موقعیت های قویی و سکولار آن در قویم عری،
چنن موقعیتی را فراهم ی کند. برای بسیاری از عرب ها، همان گونه که گفتم، ماه رمضان همان موقعیتی را
دارد که فرضاً نوروز برای ما دارد. از ان رو، در آن کشورها برگزاری مراسم جشن در لوزون و مهمانی گرفتن های
شبانه در رمضان، از گذشه وجود داشه و با سر برآوردن دولت ملی نز قویت شده و به بخشی از هویت ملی
آنها تبدل شده است؛ در حالی که ان ماه در اران، هرچند دن بخشی اساسی از هویت ملی ما را تشکل ی
دهد، ما همواره توانسه ایم ان دو هویت را در عن هم سازی با هم، به صورتی تفکیک شده درک و مدریت
کنیم و بتوانیم به نحو مقتضی از یکی به دیگری حرکت کنیم؛ در عن حال که هر دو هویت را فراتر از مرزهای خود
و به صورت جهانی نز تبن کنیم. بنابران به نظر من باید ماه مبارک رمضان را در اران به عنوان عنصری اساسی

از فرهنگ اران و با هدف انسجام فـرهنگی به کار برد و نه به عنوان عنصری برای تحکیم سیاسی و اجتماعی.
 

رمضان و مراث معنوی شیعه
تجربه ثبت آن های ماه مبارک رمضان در گفت وگو با احسان شریف زاده ، ژوهشگر آینی و شبیه گردان، اخراً
سررستی گروه ژوهش و ثبت آن های رمضان در حوزه اسان اصفهان را برعهده داشه است. با او درخصوص
تجربه ثبت ان آن ها سخن گفتیم. ماحصل تحقیقات میدانی وی و همکارانش در قالب لوح فشرده” صوتی با
نام “از دل با او” در ماه مـبـارک رمـضان امسال به بازار عرضه شده است. ان لوح فشرده شامل سحرخوانی، شب
خوانی و منقبت حسنی و منقبت علوی، و قصیده ای در زداع با ماه مبارک رمضان است که از فعالان آینی اسان
اصفهان تهیه شده است.لطفاً مراحل طرح ژوهشی با موضوع آن های ماه مبارک رمضان که اخراً آن را به

انجام رسانیده اید را توضح دهید؟
طرح مقدماتی ان طرح از طرف بنده به معاونت فرهنگی حوزه هنری ارائه گردید و پس از بررسی در واحد طرح و
برنامه و أید، اجرای آن آغاز شد. ان روژه زر نظر جناب آقای محمدرضا رهبری، معاون محترم فرهنگی حوزه و



راهنمای ها و مساعدت های پایدار ایشان هنوز ادامه دارد. البه جا دارد از مشاور بزرگوار روژه، جناب آقای
هوشنگ جاوید، مؤلف کاب “موسیقی رمضان در اران” و اعضای گـروه ژوهش آقایان امرحسن حسن نژاد و
محمد رضا مرتضای تشکر نمایم. همچنن باید از همسر فداکارم تشکر کنم که اگر حمایت های ی درغ او نبود،

کار هرگز به نتیجه نی رسید.
ان روژه تحقیقاتی که “از دل با او” نام دارد، ژوهشی است درخصوص آن ها و هنرمندان اسان اصفهان که
در چند فاز اجرا ی شود. فاز اول ان روژه، مربوط به آن های ماه مبارک رمضان است. هدفش نز ارائه
محصولات ان آن ها به صورت صوتی، تصوری و مکتوب است. از نظر جغرافیای محدوده ان ژوهش اسان
اصفهان ی باشد. البه هنوز تمای نقاط اسان اصفهان نز در ان فاز تحت وشش ژوهشگران قرار نگرفه

است.
از نظر محتوا ی دانید که آن های رمضان بیشتر در نقاط حاشیه کور کشورمان رونق داشه است. به همن
سبب لاش کردیم ا از مناطق حاشیه” کور در اسان اصفهان شروع کنیم و به بازمانده های ان هنرها دست

یابیم، آنها را شناسای کنیم و از آنها استفاده نمایم.
 

یافه های شما در ان طرح چه بود؟
ذهنیت ما ابتدا ان بود که هنوز هنرمندان فعالی در ان زمینه هسند و ی توان با ضبط و تبدل کردن آنها به
متن، آنـهـا را عرضه کنیم. مأسفانه آن طور که انتظار داشتیم نتوانستیم هنرمندان و کنشگران ان آن ها را
شناسای کنیم. سبب هم آن بود که ان عده اغلب فوت کرده بودند. کسانی هم که زنده بودند، به علت کهولت
سن اغلب دیگر توانای انجام آن آن ها را نداشند و حتی استفاده از خاطرات آنـهـا هم مـمکن نبود، زرا باز به

سبب کهولت سن، به فراموشی دچار شده بودند.
 

انجام ان طرح ژوهشی از نظر شما و مسئولینی که از شما اجرای آن را خواسند، چه اهمیتی دارد؟
ما در هر محفل فرهنگی که شرکت ی کنیم، از تهاجم فرهنگی صحبت ی شود و لزوم اینکه برای وضع موجود
باید فکری کرد و کارهای صورت گرد، ا اینکه به فرهنگی غنی برسیم. اما غافل از اینکه ما خود فرهنگی غنی
داشه ایم. اما مأسفانه در انقال ان فرهنگ و به اصطلاح در بازتولید فرهنگی دچار ضعف بوده ایم. در حال
حاضر، کار از ان هم فراتر رفه و به سبب اینکه فعالان ان عرصه در حال حاضر دیـگـر کـارآی ندارند، مجبور به

احیا فرهنگی و بازسازی آن های سنتی خود هستیم.
درخصوص ان دو اصطلاح باید توضح دهم که بازتولید فـرهـنـگـی را انقال یک فرهنگ از نسلی به نسل دیگر
ی دانیم. یعنی در اینجا لاش داریم ا ملاً یک آن را از نـسـل قـدیی به نسل جدید انقال دهیم. اما در
احیای فرهنگی قصد داریم یک سنت فرهنگی و در اینجا یک آن را دوباره زنده کنیم. مأسفانه در حوزه” آن
های ماه مبارک رمضان کار از بازتولید فرهنگی گذشه و ما ی باید به احیای فرهنگی دست بزنیم و آن آن ها را

دوباره در کشور زنده و فعال کنیم.
 



کسانی که هنوز ان آن ها را انجام ی دهند، هم اکنون در چه مناطقی زندگی ی کنند؟
در خور، هرند یا نائن هنوز کسانی هسند که ان آن ها را انجام ی دهند، اما تعدادشان بسیار کم است. آنها
از قدیم نز به ان کار اقدام ی کرده اند. در نائن دو نفر طبل نواز هنوز فعال هسند و که در ایام ماه مبارک
رمضان برای بیدار کردن مردم طبالی ی کنند. در خور، هرند و میمه هم یک نفر را داریم که کماکان سحری خوانی

و شب خوانی ی کنند، اما در شهرسان های دیگر کسی باقی نمانده است.
 

چه اتفاقی رخ داده که آن ها رو به نابودی رفه است؟
علت اصلی عدم توجه به ان افراد است. زمانی که ان آیـیـن هـا رونق بسیاری داشه، صناع و رسانه ها اعم از
ساعت، رادو و لوزون وجود نداشه است. در ان شرایط ان افراد وظیفه” خود ی دانسه اند که نیمه شب
از خواب برخزند و سحری خوانی کنند ا مردم از فریضه” روزه در ماه مبارک رمضان عقب نمانند. برخی از ان
افراد در خاطرات خود ی گویند که اگر یک شب مریض بودیم و سحری خوانی نی کردیم، فردا ا ظهر ده ها نفر
به ما مراجعه ی کردند و ی گفند که سحر دربیدار شده اند و به ان سبب سحری نـخـورده انـد. آنـهـا مـا را
عـتـاب مـی کـردند که چرا شب سـحـری خـوانی نکردیم؟ اما با ورود فن آوری و رسانه ها مخصوصاً رادو، ان

کارها به تدرج کم رنگ ی شود.
از سوی دیگر، مسئولان فرهنگی کشور نز به ان افراد بها نداده اند. در طی انجام ان طرح، برخی فعالان ان
عرصه ی گفند، در طی چندن دهه، شما اولن نفری هستید که از یک سازمان دولتی نزد من ی آید و
درخصوص آن های رمضان از من سؤال ی کنید که من چگونه ان آن ها را اجرا ی کردم و چرا الان آن را
انجام نی دهم و چرا فرزندم از من ان هنر را نیاموخه است؟ اگر کسی به تخصص او توجه ی کرد، شاید فرزند

او هم ترغیب ی شد ا آن کار را یاد بگرد.
از سوی دیگر، همن فرد ی بیند که الان اگر یک شب هم سحری خوانی نکرد، اتفاقی نی افتد و کسی سراغ او
نی آید و از او نی خواهد که شب دیگر سحری خوانی کند، لزوی نی بیند که به فرزندش هم یاد بدهد، اما اگر
ببیند هم مردم و هم مسئولان فرهنگی مشاق ان هسند که ان کار ادامه یابد، او هم انگزه ی یابد که ان
کار را به فرد دیگری یاد بدهد. همن طور که در شبیه خوانی ان را داریم و هنوز باعث ی شود که افراد ان هنر

را به دیگران یاد بدهند.
از طرف دیگر، اگر حرکتی هم در ان زمینه، مخصوصاً از طرف لوزون بوده، ان کار به صورت بوی صورت
نگرفه است. الان ما در بسیاری از اسان ها، شبکه های اسانی داریم، امـا تعداد آن های که استفاده ی
کنند، محدود هست و البه بوی نیست. از سوی دیگر، همن آن ها نز بسیار محدود تبلغ ی شود و اشعار
فارسی که در اوقات سحر خوانده ی شده و مضامن متعالی هم داشه، در کنار بقیه مضامن مذهی، پخش

نی شود.
 

ان آن ها در حوزه تحقق شما ا چه اندازه منوع است؟
در اسان اصفهان ما با وضعیت خاصی مواجه هستیم. در ان اسان ما اقوام متفاوتی داریم. ملاً در منطقه”
جرقویه اصـفـهان، وسط کور روسای به نام نصرآباد هست که ساکنانشان اصالاً عرب هسند. اینها آن های



مخصوص به خود دارند.
در برخی نقاط قبل از اینکه سحری خوانی صورت بگرد، طبل نوازی صورت ی گرفه است. طبل نوازی هم سه
ریتم متماز با معنا و مفهوم متفاوت داشه است. بعد شعرخوانی فارسی بوده و سپس ادعیه خوانی و بعد طبل
نوازی و در پایان اذان ی گفند. اما در بیشتر مناطق، حدوداً یک ساعت و نیم بـا “یـااللـه” و “یا رب” گفتن، برنامه
های خود را شروع مـی کـردنـد، سـپـس اشـعـاری فارسی از نظای گنجوی، خواجه عبدالله انصاری، سعدی، حافظ
و کشکول کمپانی ی خواندند، ان برنامه حدود بیست دقیقه ادامه داشت. سپس از بام پان ی آمدند و خود
سحری ی خوردند. بعد از آن به بام ی رفند و اذان ی گفند. در شب های نوزدهم و بـیـسـت و یـکم مـاه

رمـضـان نـیـز قـصـایدی در منقبت امرالمؤمنن (ع) ی خوانده اند.
 

در حن انجام ان تحقق به آن های شیعی غر از رمضان نز برخورد کردید؟
به نسخه های خطی آینی و بیاض ها و طومارهای جالی برخوردیم که گاه ا 150 سال قدمت داشند؛ به
خصوص گنجینه های نسخ شبیه خوانی. ان نسخه ها در روساها نگه داری ی شود، اما مأسفانه نه شوه”
نگه داری از آنها را کسی ی داند، نه در اختیار کسی قرار گرفه و نه کسی سراغ آنها را گرفه است. برخی نز
نسخه ها را به سبب اینکه کهنه شده و حاوی اسماء متبرکه بوده، به آب داده اند. من خودم گمانم ان بود که در
منطقه سمرم شبیه خوانی سابقه” چندانی ندارد، اما در همن تحقق نسخه ای در همان جا یدا کردیم که

متعلق به 130 سال قبل بود و در آنجا اجرا ی شده است. اینها همه ارخ و شناسنامه ماست.
 

چه فرصت های برای ثبت آن های شیعی در مناطق مخلف کشور وجود دارد و شما چه اولویت های را در
ان زمینه قال هستید؟

مـا در گـذشـتـه آیـیـن هـایـی مل صلوات خوانی ها در عروسی ها و چاووش خوانی ها در سفرهای زیارتی داشه
ایم که قریباً از بن رفه است. در ان موارد احتیاج به شوه های احـیـا فـرهـنگی داریم. اما در برخی دیگر از

موارد هنوز نمونه های اصیلی وجود دارد.
مشکلی که هم اکنون و به مقدار بیشتر در سال های آینده خـواهیم داشت، مسئله” مداحی است. ما هم اکنون
افراد کهن سال مداحی داریم که اصول بسیار محکی در ان کار دارند. فوق العاده تعصب دارند که اشعاری که
ی خوانند از شـاعـری نای باشد و با مقل مغارتی نداشه باشد. در روضه خوانی هم أکید دارند که با مناسبت
و مطاق مقل باشد و به هر صورت حد و حریم ها را پایند ی باشند. آنها هم به محتوا توجه داشند و هم
اینکه زیباشناس بودند. لازمه اش ان است که به ان مداح های قدیی بها داده شود که در سراسر روساهای

اران راکنده اند.
در روسای حسن آباد جرقویه اصفهان رمردی هست که روضه” جابر بن عبدالله انصاری ی خواند که از نظر
لحن، اشعار قبل، مطابقت با مقل و شروع و پایان واقعاً ی نظر و شنیدنی است. ان سنت ها در حال از بن

رفتن است.
 



تجربه کشورهای دیگر در زمینه حفظ آن های رمضان خود چیست؟
ان هم به راستی سؤال مهی است که چرا کشورهای مـانند ترکیه و سوریه که فقط آن طبل نوازی در سحر را
داشه اند و کشورهایشان به اندازه” ما هم مذهی نبوده و اقلیت های دینی زیادی نز داشه اند، آنها هنوز به
ان سنت خود وفادار هسند، اما چرا ان سنت ها در کشور ما از بن رفه است؟ جالب هم ان است که
فعالان ان عرصه کم توقع نز هـسند و نها انتظار دارند که دیده شوند. اما چون دیده نشده اند، رغبت نکرده

اند ان سنت ها را به فرزندانشان یا به علاقه مندان آموزش دهند.
 

چگونه ی توان ان سنت ها را احیا کرد؟
برای احیای ان سنت ها به چشم اندازی حداقل ده ا پانزده سال نیاز داریم. با تحقیقات شخصی و یا با انتشار
یک لوح فشرده از آن های رمضان نی توان انتظار احیای ان سنت ها را داشت. ما در کشور به یک گروه جدی
احیای آن ها احتیاج داریم که واقعاً ی باید مسئولان امر به ان فکر باشند و هرچه زودتر ان گروه را تشکل

دهند و با جدیت کار را به یش برند. ان کار البه به بودجه” بسیار احتیاج دارد.
ما نتیجه گرفه ایم که در برخی شهرسان ها که هنوز برخی افراد به صورت فعال ان آن های را اجرا ی کنند،
باید به بازتولید فرهنگی دست بزنیم و در برخی شهرسان ها که دیگر کسی برای اجرای ان سنت ها باقی نمانده،

احیا فرهنگی را در دستور کار قرار دهیم.


